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Abstract 

The geography of Caucasus is the name of an exclusive manuscript that Martiros 
Daudkhanov, the Russian language teacher of Dar-ol-fonun and the translator of 
Governmental publications, finished its translation from Russian to Persian in Jumada 
Al-Awwal 1287 AH. This manuscript includes not only a detailed yearbook of 
Caucasus, but also a description of social conditions of Tbilisi, the causes of Ague in 
that region and also a description of natural geography of Tbilisi and some other cities 
and villages in Caucasus in the second half of the nineteenth century. The contents of 
this manuscript consists of three chapters and a prologue containing intriguing and 
different subjects written about the natural and human geography, population, religious 
conditions, the ministry of education, road conditions and etc of Caucasus. Thus it is an 
important source of understanding the history and geography of Caucasus. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيو هنر آسيا مطالعات فرهنگ
  1401 پاييز و زمستان، 1، شمارة 1سال  )،پژوهشي (مقالةنامة علمي  دوفصل

  ، آلماناك بازمانده از عصر ناصريقفقازيه جغرافياي
  *زاده الهام ملك

  چكيده
فردي است كه ماردروس داودخانوف  خطي منحصربه ةنسخ 1قفقازيه جغرافياي

)Martiros Daudkhanovفرمان  دولتي، آن را به ة)، معلم دارالفنون و مترجم دارالطباع
 /نامة (آلماناك سال قفقازيه جغرافيايشاه از روسي به فارسي ترجمه كرد. كتاب  ناصرالدين
Almanack مفصل قفقاز است كه در سه فصل و يك مقدمه تدوين شده و مطالب متنوعي (

و سازمان  ،و انساني شهرهاي قفقاز، جمعيت، اوضاع مذهبي جغرافياي طبيعي ةدربار
منبع مهم و درخور توجهي براي آشنايي با تاريخ و  ،رو . ازاينداردوضع راه  و وتربيت، تعليم

  رود. شمار مي جغرافياي قفقاز به
 .نوبه تب س،يتفل آلماناك، قفقاز، ةنام سال ،هيقفقاز يايجغراف ،يخط نسخة ها: دواژهيكل

  
   مقدمه. 1

 ،هاي گرجستان ، تشكيل و برپايي جمهوري1991با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در دسامبر 
و  شدت بخشـيد هاي شديد قومي و سياسي  درگيريو آذربايجان در قفقاز جنوبي به  ،ارمنستان

كـه موقعيـت ژئـوپلتيكي،     آن  ويژه هاي مختلف در قفقاز شد. به دولتموجب حضور و دخالت 
 هتوج ـهـاي بـالقوة اقتصـادي قفقـاز بـراي رشـد و توسـعه         منـدي  ي و زباني، و توانتنوع قوم
اي  هاي تـازه  لحاظ فرهنگي پژوهش هاي بزرگ منطقه و جهان را به قفقاز جلب كرد و به قدرت

  انجام رسيد. هاي علمي جهان به دربارة اين منطقه در كانون
ي نفوذ فراواني در قفقاز داشت و لحاظ تاريخي و فرهنگ ميان، ايران نيز كه به  اين در

از  ،اش تا دربند و داغستان دامن گسترده بود سياسي و فرهنگي روزگاري دراز قلمروِ
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هاي برآمده از فروپاشي اتحاد شوروي بركنار نماند و حضور خود را در منطقه تثبيت  دگرگوني
، برقراري روابط سياسيهاي قفقاز جنوبي، كه باعث  جواري ايران با جمهوري كرد. گذشته از هم

ها شده است، قفقازشناسي و مطالعات مربوط به اين  و فرهنگي ايران با اين جمهوري ،اقتصادي
ها و مقالات فراواني را توليد  گيري كرده است و محققان ايراني كتاب حوزه در ايران رشد چشم

 جهتتلاش ديگري است در قفقاز جغرافياياند كه تصحيح و انتشار نسخة خطي  كرده
  تر اين حوزة مطالعاتي. تركردن هرچه بيش غني

  
  . معرفي نسخه2

هـاي خطـي سـازمان     در بخش نسخه 5- 10002با شمارة بازيابي  قفقار جغرافياينسخة خطي 
خـط نسـتعليق    شود. مطالب مندرج در اين نسـخه بـه   داري مي خانة ملي ايران نگه اسناد و كتاب

اند. جلد كتاب چرمي بنفش اسـت و جـدول    طلايي نوشته شده سفيد لبهخوش بر كاغذ فرنگي 
  .دارد زركوب و ضربي

تزئينات متن شامل دو جدول است: جدول خارجي كه زركـوب و مشـكي اسـت و ديگـر     
كار رفته است. در سـرلوحه نيـز    و لاجوردي در آن به ،شنگرف ،هاي زر جدول داخلي كه رنگ

و ميـان سـطرهاي دو    اسـت  كـار رفتـه   بوته به و گلسبز با  و ،لاجوردي ،شنگرف ،هاي زر رنگ
چنـين   اند. اين نسخه هم سازي شده اند. تصويرهاي كتاب همه حاشيه صفحة اول طلاكوبي شده

ها نوشته شـده اسـت.    كه در آن زمان حركت كشتي داردسه قطعه عكس الحاقي و يك جدول 
متر است و  ميلي 145آن تقريباً  كاملِ طرِسطري دارد كه اندازة هر س برگ چهارده 292اين كتاب 

   2.اند شده  متر نوشته سانتي 24اندازة تقريباً  هر چهارده سطر نيز در قطعي به
بود كـه  » خانة اندرون كتاب«خانة سلطنتي يا  هاي كتاب ازجمله كتاب قفقاز جغرافيايكتاب 

هـاي سـلطنتي در روزگـار     خانة بيوتات سلطنتي معروف شد. بـا تخريـب كـاخ    بعدها به كتاب
هاي سلطنتي  خانة اندورن به وزارت دارايي كه در محل كاخ هاي كتاب حكومت رضاشاه، كتاب

ندي به كاخ گلستان انتقال يافتند. با پيـروزي انقـلاب   منتقل شدند و پس از چ ،ساخته شده بود
خانة ملي سـپرده   ، به كتابقفقاز جغرافياياسلامي، تعدادي از اين كتب و نسخ، ازجمله نسخة 

خانه جـاي گرفتنـد. نسـخة     هاي خطي اين كتاب هاي خطي در بخش نسخه شدند و همة كتاب
تاكنون هـيچ نسـخة ديگـري از آن در     فرد است كه اي منحصربه نسخه قفقازيه جغرافيايخطي 
  هاي داخل و خارج از ايران شناسايي نشده است. خانه كتاب

 ياسـت منبع ـ  )نامـه  سـال (» آلماناك قفقازيه«كه موضوع اصلي آن  قفقازيه جغرافياينسخة 
هاي گوناگون دربـارة اوضـاع و احـوال سياسـي، اقتصـادي،       اول است مشحون از آگاهي دست
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چـه در انجـام    ويژه گرجستان و داغستان. اين نسخه، بنابر آن اجتماعي، و مذهبي حوزة قفقاز، به
سعي و اهتمام و  به«خان معتمدالملك و  كوشش يحيي شاه و به فرمان ناصرالدين آن آمده است، به

در دارالفنـون از روسـي بـه    » مواظبت ماردروس داودخانوف، مترجم و معلم درس زبان روسي
اندوزي  ي ترجمه شده است. داودخانوف دانشوري از ارمنيان اهل جلفا بود كه براي دانشفارس

بـه ايـران    پترزبـورگ به مسكو رفت و پس از تحصيل در دانشكدة السنة شـرقية لازارف سـن   
سال در اين مدرسه تدريس  32بازگشت و شروع به تدريس زبان روسي در دارالفنون كرد. وي 

خانـه،   بر تدريس و ترجمه در دارالفنون و قـزاق  خانه بود. افزون جم قزاقسال نيز متر 26 كرد و
هاي روسي و فرانسه بود (بامداد  چندي نيز در دارالطباعة دولتي و دارالترجمة خاصه مترجم متن

  ). 187- 186، 5: ج 1371
 آشكار قفقازيه جغرافيايخان معتمدالملك با كتاب  شاه و يحيي چگونگي آشنايي ناصرالدين

شـد كـه او توانسـت كـار      ابـلاغ  داودخانوف به هنگام چه  آن ترجمة دانيم فرمان نيست و نمي
پايان رساند؛ زيرا در بخش پاياني كتـاب   به 1870/ اوت 1287 الاول ترجمة كتاب را در جمادي

  فقط نوشته شده است:
 بـن  السـلطان  پنـاه،  اسـلام  شاهنشـاه  حشمت سليمان حضرت اعلي قدرت قدر الامر حسب
 سـعي  به اقباله، االله ادام و ملكه االله خلد قاجار، شاه ناصرالدين الخاقان، بن الخاقان و السلطان

 و اهتمـام  و سـعي  به قفقازيه الماناك كتاب اين. گرديد ترجمه معتمدالملك جناب اهتمام و
 ةمدرس ـ يمترجم و معلم درس زبان روس ،ماردروس داودخانوف ،درگاه بندة اين مواظبت

و  يقفقاز ياياز جغراف يكه مشتمل است بر بعض يبه فارس يدارالفنون، از زبان روس ةمبارك
آن  ةاز اسباب و جهت بروز نوبه و جهات دافع ـ يو شرح يسشهر تفل يلاز تفص يمختصر

مطابق شهر اوت من  ي،هجر 1287 ةالاول من شهور سن يشهر جماد يخدر آن شهر، به تار
  . يرفتت اتمام پذسم يسويع 1870 ةشهور سن

بـود و   پترزبـورگ همه، دور نيست معتمدالملك كه روزگـاري نايـب سـفير ايـران در      بااين
شاه شد، براثر دوستي با داودخانوف با  آن آجودان مخصوص و مترجم حضور ناصرالدين از پس

ن را اين كتاب آشنا شد و سپس با تلاش او شاه نيز به وجود اين كتاب پي برد و فرمان ترجمة آ
اي  دقيق و منسجم نيست و پـاره  قفقازيه آلماناكدهي  بندي و سامان به فارسي صادر كرد. فصل

اند كه طي انجام تصحيح اين نسخه همگي مرتب  طور پراكنده نوشته شده جا و به به از مطالب جا
  شدند و در جاي خود قرار گرفتند. 

كـه  «اين سه فصـل، مـتن مفصـلي      از  از سه فصل تشكيل شده است. پيش قفقازيه آلماناك
مشتمل است بر بعضي از جغرافياي قفقازي و مختصري از تفصيل شـهر تفلـيس و شـرحي از    
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نوشته شده است كه عنـواني نـدارد و   » اسباب و جهت بروز نوبه و جهات دافعة آن در آن شهر
لل بـروز بيمـاري   را بر آن نهاد. اين مقدمه درواقع مطالبي است دربارة ع» مقدمه«توان عنوان  مي

- 1822هاي مبارزه با آن. گويا داودخانوف از نظرية ميكروبي لوئي پاستور ( نوبه در تفليس و راه
طرح و تأييد شـده بـود خبـر     قفقاز جغرافيايكتاب  ةترجم) كه ده سال و اندي پيش از 1895 

نكرده است و  اي اشاره به نقش ميكروب در بروز و شيوع اين بيماري سبب همين  به نداشت و 
كرد كه  وجو مي در بخارهاي مسمومي جست ،طوركه نويسندة كتاب نوشته بود علت آن را همان

جا، نويسندة  شدند. در اين جاي تفليس پراكنده مي از بقاياي پوسيدة مواد آلي متصاعد و در همه
آن نوشته كه ورسم زندگي مردمان  كتاب براي تبيين نظر خود مطالبي دربارة اوضاع تفليس و راه

كـه مـثلاً دربـارة     چنـان  ،كند اي از تاريخ اجتماعي تفليس را بيان مي بسيار جالب است و گوشه
  رفتار مردم آن شهر نوشته است: 

 يزممثلاً در هر خانه كه ه برند؛ بيرون خانه از را روبه خاك و زباله كه نيست رسم ها خانه در
 زمـين  بر ها آنكه  يمدتو  كنند يجمع نم ،اندم يم ينكه بر زم يزمصغار ه ياجزا ،شكنند يم

بخـارات مضـّره از    لهـذا، . خورد مي ها آن بر هم باران و است گرم هم هوا و پوسد مي ،ماند
 و برنج و مانده پس مأكولات از چه آن ها پزخانه آش در گذشته ازاين و شود مي متصاعد ها آن

 هم روي بر قدر آن و كنند مي انبار هم روي بر ،ماند مي باقي غذا صرف از بعد كه ها آن امثال
 در كـه  كنيـد  ملاحظه و شد خواهد چه كه است معلوم پوسيدن از بعد و بپوسد تا ،ماند مي
 شود مي تفليس داخل ،غيره و نباتات و جات ميوه مانند ،پوسيدني اجزاي از قدر چه روز هر
 كـه  حـبس  همـه  تفليس هواي كه است جهت ينبدمورث تعفن هواست و  ها ينا همة كه
  .شوند مي شهر داخل كه نشيناني كوه بر شود مي معلوم خوب فقره اين

سبب آن  ينشهر مسكن دارند و هم يهست كه فقرا يگرد كوچة چند ها براين علاوه و
 در روبـه  خـاك  و زبالـه  چـه  آن كـه  بـود  خواهـد  كثيف قدر چه ها كوچه آن كه ينااست بر 

 الاتصال علي ها كوچه در ها بام از كثيف هاي آب و ريزند مي كوچه در ،دارند خود هاي خانه
 پيـدا  گودالي كه يناتا  كنند يم يرس يگرد كوچة به] ي[اكوچه از ها آب آن كه شود مي ريخته
باران هم  ينرا ببرد و چن ها آن كه بيايد شديدي باران كه اين يا شوند جمع جا آن در كه كنند
 كوچـه  داخـل  و شـود  مـي  سـاطع  هـا  آن از مـتعفن  هـواي  لابـد  پس. است كم تفليس در

 بـاد  كـه  اين تا كند  يقسم گردش م ينو هم يگرد كوچة به جا آن از و شود يم ينسكيگولوو
 كنـيم،  تجـاوز  هـا  ايـن  از خلاصـه  و برانـد؛  كـورا  رود به[را]  هوا آن كه شود پيدا شديدي

 و كننـد  نمي جاروب را كوچه هيچ كه چون ؛قسم است ينها ا كوچه همة كه گفت توانيم مي
 و ريزنـد  مـي  خـارج  به داخل از مذكور هاي كوچه مانند متصل هم كثيف آب و روبه خاك
 كثيـف  چنـدان  بالطبع ها كوچه درحقيقت و نيست مجري باب اين در نظمي و قدغن هيچ
 هـا  كوچـه  كثافـت  همـه  اين و شود نمي مزيدبرعلت هيچ كثافات اين ريختن از كه باشند مي
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 ميـل  دارها خانه شد، مي فرش سنگ اگر كه نيستند مفروش كه است اين جهت به درحقيقت
بـه ده   يـب قر يسكه در تمام تفل ـ يدهچه فا يول ،يندنما يفمنقح را كث كوچة كه كردند نمي

 كـه  شـده  جمع ها سنگ روي بر گل و خاك چندان هم ها آنو  يستمفروش ن يشكوچه ب
را بسـازند و   3مردروهـا  كه نيست رسم نيز كوچه در و است مفروش كه نيست معلوم هيچ

 يـزي خـود چ  يـل ندارد، هركس به م ينيمع ةطرح و قاعد ،افتد يالخ ينبه چن ياگر هم كس
  است. 4كه وجودش كالعدم سازد يم

 مـدتي  كـه  اين مگر ،است متصاعد مضره بخارات ها كوچه خود در هميشه جهت بدين
 و بشـود  حـرارت  آن رفـع  گشـته  خشـك  هـا  كوچـه  كـه  نيايـد  بـاران  و بتابد آفتاب مديد
 شـده،  سـاخته  چاپارخانه گويا كه شود مي جمع ها كوچه در گردوغبار چندان صورت دراين

 يستفل ـ فـرش  سنگذرع  هزار شش و شصت و صد هفت و هزار نوزدهبر  1862 سنة در اما
 ساله همهكرده و اگر  يارها تفاوت بس ذرع افزوده و كوچه چهارصد و هزار هفت و صد سي
ها مفروش و منقح  كوچه يعجم يلقل ياست كه در مدت ياحتمال كل ،روند يشپ 5نهج اين به

 يم،بازارها را كن ةچون ملاحظ كرديم، ذكر ها كوچه براي كه معايب همه اين وجودشود، اما با
 و جات  ميوه ها آن در كه بازارهايي و دكاكين خصوص به ؛خواهد شد يچها ه عفونات كوچه

 هوا آن به عادت كه شخصي كه باشند مي كثيف حدي به ها آن كه شوند مي فروخته مأكولات
 از فرار مگر ،ندارد خيالي هيچ كه شود مي متنفر چنان جا آن در ورود محض به ،باشد نداشته

 امثـال  و خانـه  مـي  و تنباكوفروشي و بقالي دكاكين كه] ي[محلات در نيز چنين هم و ؛جا آن
 چنين گويا دكان صاحبان و دارند مخصوصي كثافت هريك ،اند واقع ديگر يك قطار به ها آن

 بـه  تـا  صبح از چه آن كه دارند حقي خود دكان] ي[جلو شارع در هريك كه كنند مي گمان
 و گوسـفند  هـم  اگر و ريزد مي دكانش] ي[جلو در شود مي جمع دكانش در روبه خاك شام

رسـم   قـدر  همـين  و نيست منعي هيچ و كند مي ذبح جا همان در كند ذبح بخواهد را گاوي
 و ذبـح  آفتـاب  طلوع از پيش را ها آن امثال و اشتر و گاو مانند را درشت حيواناتاست كه 

كـه   هرجـا  و وقـت هر يره،مانند بز و گوسفند و غ را، كوچك حيوانات ولي ،نمايند مي نحر
  چشم خود را بپوشند.  يدبا ،نتوانند نگاه كنند ينذبح نمود و اگر عابر توانند يم ،بخواهند

 در و مخصـوص  جـاي  در را عمل اين سلاخان چرا كه كند مي تعجب هركس اگرچه
 شـهر تخفيـف   عفونـت  هم و ديد نمي خلق چشم هم كه شوند نمي مرتكب كورا رود كنار
. نيسـتند  مجبـور  كـه  است اين محض كنند نمي را ملاحظه اين كه ايشان خود اما يافت، مي

كه  يسهست در تفل يگردو سبب د يضاًو ا كنند يزحمت راه هموار نم يبه خود قدر لهذا،
آن است كه رسم است  يكي هنوب مرض جهت است به يكل مورثي يول يست،ملتفت ن يكس

 باشـد،  خشـك  زمين آن چهو معلوم است كه هر دهند يمرتفعه قرار م ةقبرستان را در امكن
و از قبور بخارات متعفنه جزء هوا خواهد شد و آن هوا  يدخواهد پوس يتبدن م درهرحال

اطراف از آن هـوا استشـمام    ينو ساكن كند يبه مكان پست م يلم يشهجهت ثقل خود هم به
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 كـه  ديگـر  شـهر  هـر  يا تفليس اهل كه شود مي معلوم چنين. شوند يكرده به امراض مبتلا م
دارد از  يـك ن يان خـوب كـه هـوا   مك حقيقت،در دهند، مي قرار مرتفع مكان در را قبرستان

 يسنبود كه در تفل ينزندگان و اگر چن يهوا را از برا و مكان خوش اند يدهاموات برگز يبرا
 به بخارات آن هرگز گذاشت ينم يشمال يبادها ،دادند يقبرستان را در كنار رود كورا قرار م

   .)41- 37گ  ،قفقازيه جغرافيايكنند (نسخة خطي  تأثيري شهر اهل
اي بود كـه نويسـندة كتـاب     گذشته، بررسي اسباب شيوع بيماري نوبه در تفليس بهانه ازاين

   :مطالب كوتاه و سودمندي دربارة تاريخ و بناي تفليس بنويسد. بنابر مطالعات نويسندة كتاب
 قلعـة  قريه آن در ايرانيان و بوده كوچكي قرية تفليس، جاي  به اين، از قبل سال پانصد و هزار

 كردند خراب را قلعه آن و متصرف را جا آن گرجستان سلاطين بعدازآن... نهاده  بنا محقري
شـهر را   ينهم ـ يآب گرم گوگرد بنـا  چشمة قرب در گرجيه سلاطين استقلال از بعد و... 

 متصـرف  را شهر آن روسيه كه آن از و بعد ،آب گرم يعني يليسي،نهادند كه موسوم شد به ن
  . تفليس به افتي تبديل اسمش شدند،

نظر وسعت و اوضـاع شـهر    نويسندة نسخه، پس از مقايسة تفليس قديم و تفليس جديد از
هاي مهم و درخور توجهي دربارة عقايد عامه و رفتـار   ها، نكته باغها و وجود  لحاظ ساختمان به

 ،گذشت چه در اطرافش مي اوست به آن هتوججمعي مردم ارائه كرده است كه نشان از دقت و 
گويند ايليا  شنوند مي عوام ما صداي رعدوبرق را كه مي«كه دربارة عقايد عامه نوشته است:  چنان

چنين، دربارة رفتار جمعي گـروه از اهـالي    هم». كند يكي از انبيا در آسمان با كالسكه گردش مي
  تفليس يادآوري كرده است:

 يدر جلـو  يلاز آن قب مثلاً. باشند ور غوطه كثافات در متصل كه اند ه كرد عادت دهات اهل
و آن  يستندخود ن خانة درب پاكيزگي بند در كدام يچهاند و  انبار كرده ياربس زبالة خانههر 

 ابخـرة  واسـطه   بـدين  و گـردد  معدوم خود ميل به كه اين تا ماند مي قسم همين روبه خاك
 اهـل  به مجاورت از ساكنين كثافت كه است تعجب اين و شود مي متصاعد ها آنمضره از 

 ماننـد  هـم  هـا  آن دارند، مسكن جا آنكه در  ها، نمسه بعضي كه چنانكرده،  تأثير نيز اروپ
 ـ يو جلـو  ياطح يحو تنق يمبه فكر تنظ ابداً سايرين  نـدرت  بـه مگـر   يسـتند، خـود ن  ةخان
    .شود پيدا باسليقه شخصي

  در جاي ديگر تأكيد كرده است: 
 يم،بازارهـا را كن ـ  ملاحظـة  چـون  كـرديم،  ذكر ها كوچه براي كه معايب همه باوجود اين اما

 جـات  ميـوه  ها آن در كه بازارهايي و دكاكين خصوص به ؛خواهد شد يچها ه عفونات كوچه
 آن بـه  عادت كه شخصي كه باشند مي كثيف حدي به ها آن كه شوند مي فروخته مأكولات و
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 مگـر  نـدارد،  خيالي هيچ كه شود يچنان متنفر م جا، آن در ورود محض به باشد، نداشته هوا
  .جا آن از فرار

تـوان   دانست. از مقدمة كتـابش دربـارة تفلـيس مـي     ميخوبي  داودخانوف زبان فارسي را به
اندازه در خواندن و نوشتن به فارسي ذوق و مهارت داشت. داودخـانوف، بـراي    چهدريافت تا 

هـا را در معـاني    هاي فراواني بهره گرفته كه تعدادي از آن ها و تركيب بيان مطالب خود، از واژه
ها را برساخته يا از جاي ديگري اقتباس كرده است.  كار برده است كه معلوم نيست آن اي به تازه

دار  معنـي اسـلحة گـرم؛ خانـه     خانه به اند از: آتش ها عبارت دست واژه و تركيب اين  اي از نمونه
معني جغرافيـاي طبيعـي؛ بـرگ     معني شيب كم؛ آثار طبيعي به خانه؛ ميل ملايم به معني صاحب به

  معني برگ جداشده از درخت. رها به
جـار، تعـدادي از   نويس عصـر قا  شيوة تعدادي از نويسندگان متصنع و مغلق داودخانوف، به

هـا بـراي    روش جمع مكسر عربي جمع بسته كه ممكـن اسـت فهميـدن معنـي آن     ها را به كلمه
صـورت عمـايق    شماري از خوانندگان امروزي دشوار باشد؛ مثلاً عايق را كه اسم فاعل است به

ن آسـاني ممك ـ  كار برده است كه درك معني آن به معني بازدارنده و مانع به جمع بسته است و به
  نيست و شايد كساني آن را جمع مكسر عميق بخوانند.

كـار   ، نيـز بـه  »ات«بر استفاده از جمع مكسر، شيوة جمعِ جمع، آن هم با  داودخانوف، افزون
الخطـي) كـه    گرفته و كلمة حوادث بـه حوادثـات تبـديل شـده اسـت. دسـتور خطـي (رسـم        

 كـه  چنـان  ،نويسي اسـت  و سرهمكار برده شيوة چسبيده  داودخانوف يا نويسندة اصلي كتاب به
را به  »آن«و  »نيا« اشارة و اسم »به« (نشانة ماضي استمراري و مضارع ساده)، حرف اضافة »يم«

مقصـود). او   (بـه سـر)، بمقصـود    آنسـر (آن  نهد)، (مي نهديم: جزء بعدي چسبانده و نوشته است
بـه   توجـه  را بـا  »كشته« سبب  همين به نوشته است و  »ك« ،»گ« جاي شيوة پيشينيان، به جا به همه

 رملفـوظ يغ »يهـا «هايي كه بـه   بستن واژه خواند. هنگام جمع »گشته« معني و مفهوم جمله بايد
  .»كوچها«نوشته است:  »ها كوچه« يجا را حذف كرده و مثلاً به »هـ« ،»ها«با نشانة  شوند، يختم م

در سه فصل تدوين شده است كه براي جداكردن  قفقازيه آلماناكازاين اشاره شد،  كه پيش چنان
عمـل   يابي آسان به مطالب موردنظر، در تصحيحي كه از آن به هر موضوع از موضوع ديگر و دست

 آمد، فصل اول به شش بخش، فصل دوم به چهار بخش، و فصل سوم به نهُ بخش تقسيم شد.  
  

 اول فصل 1.2
در  1861و حوادثـات غريبـه كـه در سـنة     فهرست وقـايع  «در بخش اول اين فصل، زيرعنوان 

هـا   هايي آمده اسـت كـه نخسـتين آن   داد روي، فهرست »قفقازيه و در اطراف آن اتفاق افتاده اند
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اي  لـرزه  ها نيز ثبت زمين ژانويه در حومة بادكوبه روي داد و آخرين آن 15اي است كه در  زلزله
. در اين فهرسـت كوتـاه از هفـت    داد) رخ Ptikorestاكتبر در شهر پتيكورست ( 24است كه در 

دار و پيـدايش يـك جزيـرة     لرزه و چند حادثة طبيعي ديگر، ازجمله مشاهدة ستارة دنبالـه  زمين
هاي كف درياي خزر  شناسي و دگرگوني لحاظ زمين طبيعي در درياي خزر، ياد شده است كه به

  اهميت شايان دارد. 
مختلفي نوشته شـده و در  » ا و امكنة متفرقةاسامي شهره«چنين، در فهرست نسبتاً مفصلي  هم

» ايام و ساعات ورود«و » ايام و ساعات حركت«دو ستون ديگر كه دربرابر اين فهرست قرار دارد 
  جايي تابع نظم و قواعد مخصوصي بود.  به دهد مسافرت و جا نوشته شده است كه نشان مي

  .1جدول 
  ورود  حركت  اسامي شهرها و امكنة متفرقه

شهرتفليس و به همة شهرهاي به 
غيراز  دولت و آن سمت قفقاز به

  پوتي وسوخومي زوگديدي
  6به ازُورگتي
  7از لابينسكي

به همة شهرهاي قفقازيه و آن سمت 
  قفقازيه
  8از لارس

به همة شهرهاي دولت و شهرهاي 
  آن سمت قفقازيه

  پست مخصوص از روسيه

  ايام و ساعات  ايام و ساعات

  ساعت عصرروز جمعه تا هفت 
  روز دوشنبه تا چهار ساعت عصر
روز دوشنبه و چهارشنبه از شش 

  تا هفت ساعت بعدازظهر
  هر روز

) روز جمعه در Redutkaleاز ردودكاله (
  شش ساعت بعدازظهر

از ازُورگتي روز جمعه در شش ساعت 
  بعدازظهر
  شنبه شنبه و پنج از استاوروپل روز سه

  وپنج دقيقه در چهار ساعت و چهل
  ه ساعت و بيست دقيقة بعدازظهرو س

شنبه و شنبه در سه ساعت و  روز سه
  بيست دقيقة بعدازظهر

  از تفليس
  پست سبك از روسيه

  از تفليس
  پست سنگين از روسيه

  از تفليس
  از لنكران

  به همة شهرهاي دولت

  ايام و ساعات  ايام و ساعات

روز دوشنبه تا دو ساعت از روز 
  بالا آمده

شنبه در پنج ساعت و  پنجروز دوشنبه و 
  وپنج دقيقة بعدازظهر بيست

  روز جمعه در دو ساعت و پنجاه دقيقة
  بعدازظهر

شنبه در چهار ساعت و  شنبه و يك روز پنج
  چهل دقيقة بعدازظهر

 روز جمعه در ده ساعت و نيم بعد از
  شب دستة نصف 

روز چهارشنبه و شنبه در يازده ساعت و 
  وپنج دقيقة بعدازظهر بيست

وپنج  وز چهارشنبه در ده ساعت و چهلر
  شب دقيقة بعد از نصف 
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هـاي   اخبار و اطلاعات در خصوص اوقاتي كه معـابر و جـاده  «در بخش دوم، تحت عنوان 
انـد و بـاز    جهت نزول برف و غيره مسـدود گشـته   مشهور جنگي گرجستان در جبال قفقازيه به

 ،ها آمده است شدن راه فراواني دربارة علل بستههاي  آگاهي» 1862الي سنة  1851اند از سنة  شده
ها در مدتي بسيار كوتـاه،   اي محكم و اقدامي اساسي براي بازكردن راه چه مهم است اراده اما آن

درنـگ   شد كه بي» صبح نوزدهم ماه فوريه از برف زياد و بوران شديد مسدود«اي در  مثلاً جاده
  شد. » وپنجم همان ماه در وقت ظهر باز در بيست«

بعد و فاصلة مابين دو شهر تفلـيس و اسـتاوراپل و شـهرها و بـلاد     «بخش سوم مخصوص 
اسـت.  » ورسـت  يروهاي ديگر از  خانه و چه از جاده هاي پست راه شاهمعروف قفقازيه چه از 

در كتب آلماناك مـا و  «كه نويسنده براثر دقت فراوان متوجه شد اخبار و اطلاعاتي كه  جالب آن
آمـده اسـت چنـدان درسـت نيسـت و      » هاي مابين شهرهاي متفرقـه  عد و فاصلهدرخصوص ب

لازم اسـت راه   ،انجـام رسـيده   هاي فراواني كه در اوضاع و احوال قفقازيه به براساس دگرگوني
پيش گرفـت ايـن    نامه در ي كه نويسندة سال»قاعده و رسم جديد«پيش گرفت. اين  ديگري در

هاي مـابين   فاصله«تهيه كرد و » استاوراپل و سيتفلتا به شهر  هاي همة شهرها را فاصله«بود كه 
مشـخص كـرد و تفصـيل آن را در     ،بـود » منازلي كه در آن سمت رود كوبان تازه برقرار شـده 

  جدولي با سه ستون نوشت.
كـه از همـين    است. چنـان » هاي قفقازيه خانه قواعد پست«بخش چهارم اين فصل مربوط به 

وآمـد مسـافران و كالاهـاي     بخش عوارض مختلف راه، كه براي رفـت  عنوان پيداست، در اين
هـاي   هـاي خـود يـا بـا كالسـكه      گوناگون وضع شده، آمده است؛ مثلاً اشخاصي كه با كالسـكه 

بندند، جهت هر  هاي خود مي كنند بايد از قرار عدد اسباني كه به كالسكه خانه آمدوشد مي پست
هـايي كـه از بـراي امـورات خـود       آن«مقرر است دهنـد.   اي كه ورِستي از براي هر اسبي، كرايه

  .»روند از براي هر اسبي در هر ورِستي چهار كوپك بايد بدهند مي

  .2جدول 

 ورود حركت 9ها خانه اسامي پست

 آ
) پست مخصوص به Alexandrovاز شهر الكسندروف (

و  پترزبورگهاي  همة شهرها و امكنة واقع در امتداد جاده
 و تا نخجوان )Chernomorsk( چرنومورسك

 )Darsuy( و اودسا و دارسوي 11و تاكانروك 10در اسنوف

 ايام و ساعات ايام و ساعات

شنبه و چهارشنبه تا  يك
  غروب  وقت

هر كه كاغذ يا امانتي دارد قبول 
  شود مي

 شود. روانه مي

  شود از تفليس وارد مي
شنبه و دوشنبه  روزهاي پنج

 شش ساعت و پنجاه دقيقه بعد
 شب  از نصف
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ايام حركت و ورود پست در همة شهرها و امكنـة  «در بخش پنجم، در فهرست مفصلي 
درخصوص «ازآن، قوانيني كه  نوشته شده است. پس» متفرقة قفقازيه به رديف الفباي روسي

ونقل كاغـذ و امانـت در همـة شـهرهاي داخلـه و       جهت حمل مقدار وجه و نرخ معموله به
هـا حـاكي از    تفصـيل نوشـته شـده كـه همـة آن      به ،شد مي» ها استرداد خانه پستخارجه در 

هـاي   تـرين بسـته   كه دربارة جزئي خانه در آن هنگام است و اين مندبودن فعاليت پست قانون
هـاي خزانـة    از كاغذي كـه در آن بليـت  «پستي نيز قانوني وضع شده بود و مثلاً معلوم بود 

اسـت  » دولتي و يا تمشك و ساير اسناد كه بر روي كاغذهاي ممهوره دولتـي نوشـته شـده   
  مقدار پول بايد گرفته شود.  چه

 آوريـل  مـاه  اول از خزر درياي در مركوراي و قفقاز كمپاني بخار كشتي آمدوشد ابتداي... 
 يك ماه باز آوريل ماه اول تا ماه اين پانزدهم از و اكتبر ماه پانزدهم تا كشد مي طول و است
 حركـت  ايـام . كند مي وشدآمد يادر يجنوب يها بندرگاه همة به بادكوبه از بخار كشتي دفعه
روانـه   ترخـان  يكـه از حـاج   يهر ماه اسـت و كشـت   يجدهمو ه 12يمس دريا كنار از كشتي

 بخـار  كشـتي  تحويـل  را بارهـا  و مسـافرين  شود مي بادكوبه وارد كه اين محض به ،شود يم
 در و كنـد،  مـي  ترخان حاجي به مراجعت گرفته، را آن بارهاي و مسافرين و كند مي ديگري
  .كند يميست ا يعرض راه مدت 13يها بندرگاه همة در راه عرض
 يادر يجنوب يبندرها همة تا ترخان حاجي از بخار كشتي دفعه دو ماه هر كه اين غيراز به
 از مخصوصـي  كشـتي  مـاه  سومهر  اكتبر، ماه پانزدهم تا آوريل ماه اول از كند، مي وشدآمد

  .كند مي مراجعت و كند مي كاراكان[بلوك؟]  عزيمت ترخان حاجي
 يمـانويلويچ  ويكتـور  ترخـان  حـاجي  در مركـوراي  و قفقـاز  بخـار  كشتي كمپاني ناظم
 يـون در بادكوبـه ل  يكمپـان  گماشـتة  و است،) Viktor Emmanuilovich Platonov( پلاتونوف
 يكـور  يـا و در كنـار جنـوب در   اسـت، ) Lion Kasparovich Yakulov( يقولوف يچكاسپارو

 يچاسـتپان الكسـندرو   يسو در تفل ـ است،) Igor Vasilovich Karlikov( يكوفكرل يلويچواس
  .است )Stepan Alexandrovich Benzarبنزار (

»  هاي قفقاز و مركوري در بحر خزر هاي بخار كمپاني حركت و ورود كشتي«در بخش ششم 
جهت اخبار تلگرافي در قفقاز از شهر تفليس تـا بـه    به«آمده است و در جدولي مقدار پولي كه 

شد با ذكر جزئيات  فت ميدريا» اند اي كه در عرض آن خط تلگرافي واقع و شهرها و امكنه يپون
وپـنج   يك خبر تلگرافي از يك كلمه تا بيسـت «رازاي شده و مثلاً مشخص شده است كه د نقل 
شد. در جدول ديگري در همين بخش، بهـاي هشـت نـوع     چند كوپك بايد پرداخت مي» كلمه

  است.  شد نوشته شده كاغذ كه براي نوشتن عريضه استفاده مي
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 دوم فصل 2.2
وقايع عمده و معروفي كه در مملكت قفقاز «اين فصل، فهرست كوتاهي دربارة در بخش اول 

هـاي   هـا بـه دو قسـمت سـال    داد روينوشته شده است: اين » و آن سمت قفقازيه اتفاق افتاده
تقسـيم  » پـس از مـيلاد حضـرت عيسـي (ع)    «هاي  سالو » پيش از تولد حضرت عيسي (ع)«

گيرند. ايـن وقـايع    را در بر مي داد روي 31اند و فقط  هاي پيش از ميلاد اندكداد روياند.  شده
شـود و بـا    وقوع پيوست شـروع مـي   سال پيش از ميلاد كه طوفان نوح (ع) در آن به 2500از 

م پايـان   28سوي دولت رومن گرجستان به مهـرداد پادشـاه اشـكاني در سـال      تسليم حال از
م كه اوكار سلطان ايدس  33لاد بسيار مفصل است و از سال پذيرد. بخش وقايع پس از مي مي

شود و با عزيمت كراف پاسكيويچ از قفقاز به پولـون در سـال    به آيين ترسايان درآمد آغاز مي
  رسد. پايان مي م به 1831

  
  (ع) يسياز تولد حضرت ع يشپ سنة
  طوفان نوح (ع) 2500 سنة در
آرارات  يهـا  كـوه  دامنـة  به و كند مي مكان  نقل 15ياز مملكت خالد 14يكحا 2110 سنة در

 مـتمكن  16يدر كـارتل  )Khalifin et al. 1977: 280( و كـارتلوس  كنـد  يدولت ارامنـه م ـ  يآمده، بنا

  .شود يم
] چنـد از دولـت ارامنـه    ي[يـت ولا) Richmond 2008: 22يرام (شـام  1730 تـا  1740 سـنة  از

  . نمايند يتصاحب م يكل أيو دولت با پول ر شود يمتصرف م
  را.    يگوسفند يپوست طلا يافتن جهت بهبه گرجستان  17سفر شهر اركوس 1350 سنة در
بـاز دولـت ارامنـه را برقـرار      18سارداناپال شدن سرنگون از بعد )Parvir( يرپارو 748 سنة در

  . دهد ينجات م يريو از اسكند  مي
كـه در ارمنسـتان مـتمكن     20سنكريم اولاد از كه 19ياول ظهور سلسله ارسرون 740 سنة در

  شده بودند.
و  21يـا كه حال مشهور است بـه گور  يدر مملكت يهودي ياز اسرا يگروه يك 720 سنة در

  .شوند يمتمكن م 22يستانلاز
از  )Bronshtein 2000: 30-34; Khalfin et al. 1977: 280ي (اول ظهور سلسله باگراتون 700 سنة در

   23باگرات. ةيفطا
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 ةمفيـد خيال ترقي و ترويج عمل زراعـت و صـنايع    بهكه «سي است مجل ةدرباربخش دوم 
، برپا 1850فورية 27 در» متفرقه و شيوع اخبار و اطلاعات متعلقه به همة اقسام كسب و صنعت

كه براي رشد و توسعة كشاورزي و صنايع كوچك ازجملـه   ،شد. چگونگي فعاليت اين مجلس
تفصـيل بيـان شـده و     بـه  ،... تأسيس شده بـود  ، وسازي، و بخاري بافي و نمدمالي و شيشه قالي

مقررات مربوط به آن نوشته شده است. يكي از قوانين موضوعة اين مجلس اين بود كـه بـراي   
كه موفـق بـه توليـد محصـولات مرغـوب و كالاهـاي        ،گران نمونه تشويق كشاورزان و صنعت

قبيل مدال طـلا و نقـره و مفـرغ و     از«جوايزي  ،ونقص و موردپسند شده بودند عيب صنعتي بي
  شد.  مي» توصيف نامه و پول نقد عطا

دادن به امور شهرهاي  است كه براي سروسامان» درخصوص خزانة عام قفقازيه«بخش سوم 
شـرحي  » 1861در كيفيت و حالت خزانة قفقاز در سنة «قفقاز تأسيس شده بود. در اين بخش، 

يا از آن خارج شده بود مشخص » داخل خزانه شده مقدار وجوهاتي را كه«نوشته شده است و 
  اند.  و قواعد و شروط آن تعيين شده

شـود و در   آغـاز مـي   1844ها از سوم ژانوية داد رويبخش چهارم، در اين بخش روزشمار 
  گيرد.  پايان مي 1862دهم سپتامبر 

ذهب گـرگ  پيـروان م ـ «ميان  در» در توالد و تناسل و در تعداد موتي و تزويج«بخش پنجم 
اسـت و سـپس   » 1861روسي و ارامنة گريگورياني و مسلمانان در قفقازيه و آن سمت در سنة 

تعـداد مـدارس روحـاني و معلمـين و     «و » درخصوص تعداد مدارس و معلمـين و متعلمـين  «
اشاره  ها هايي دارد كه مؤلف خود به آن ها و نادرستي ها كاستي اين آمار و آگاهي» ها متعلمين آن

  ها را برشمرده است. و علل آنكرده 

  .3جدول 

  1861 سنة در هيقفقاز سمت آن و هيقفقاز مملكت در جيتزو و يموت تعداد در و تناسل و تولد در

 پيروان مذهب

  تولدشده
  جمع

 شده فوت
 و عقد  جمع

  اناثيه  ذكور  اناثيه  ذكور  كرده نكاح
  نفر  نفر  نفر نفر  نفر  نفر  نفر

پيروان مذهب 
  16261  49059  21395  27664  59559  28974  30585  گرگ روسي

  45  145  74 71  230 102  128  24پيروان لوتر
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  1861 سنة در هيقفقاز سمت آن و هيقفقاز مملكت در جيتزو و يموت تعداد در و تناسل و تولد در

 پيروان مذهب

  تولدشده
  جمع

 شده فوت
 و عقد  جمع

  اناثيه  ذكور  اناثيه  ذكور  كرده نكاح
  نفر  نفر  نفر نفر  نفر  نفر  نفر

  4178  7157  3311  3846 16606  7860  8746  25ارامنة گريگوري
  111  211  104 107  562  271  291  26ارامنة كاتوليك

  41  129  57 72  179  90  89  يهود

  10167  2665  12761  13804  38262 19715  18547  مسلمان

  30803  83266  37702  45564  115398  57012  58386 مجموع همه
  

 سوم فصل 3.2
 و هـا  خانـه  واني ـد و ها كارپردازخانه فهرست«اند از:  اين فصل به نهُ بخش تقسيم شد كه عبارت

  ؛»هيقفقاز سمت آن و هيقفقاز مملكت كل در دولت منصبان صاحب ريسا و رؤسا و امنا
هاي مخصوص انجام امورات مذهبي در كل مملكت  خانه ديوانها و  كارپردازخانه«فهرست 

  ؛»قفقازيه و آن سمت قفقازيه و...
  ؛»ها در مملكت قفقازيه مدارس دولتي و رؤساي آن«فهرست 
  ؛»ها و اطبا در مملكت قفقازيه محكمه«فهرست 
  ؛»خانه و قرانتين و آن سمت قفقازيه قراول«فهرست 
  ؛»معادن و آن سمت قفقازيه«فهرست 
 ».ها منصبان آن اسامي كارپردازان دول خارجه و ساير صاحب«فهرست 

  
  سيتفل شهر در ها آن منصبان صاحب ريسا و خارجه دول كارپردازان ياسام
خان  عبدالوهاب يرزاو م است يرانا يهو كارپرداز اول دولت عل 27كنسول جنرال عبدالرحيم ميرزا

  .هستندمترجم او  يناسوفم يكپارسخ مل يرزااو و م يبنا
  .است عثمانيه دولت كارپرداز و كنسول جنرال افندي پرتو

  .ستاو نايب) Determazyur( دترمْازيور و است فرانسه دولت كنسول) Bozhovino( بوژوفينو
  كاله ردوت و سوخومي در انگليس دولت كنسول) Karl Kramer Dickson( ديكسن كرامر كارل

  .است پوتي كنسول نايب ويلكنسون روبرت و است
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  .هستند  خارجه دول مأمور روسيه بهية دولت از كه ها آن منصبان صاحب ساير و سفرا اسامي
  رانيا ةيعلّ دولت در

 يلياست و واس 28دافر شارژ) Mikhail Fiodorovich Bartolome( بارتولومه فيودورويچ ميخايئل
  .ستاو اول مترجم) Vasili Ivanovich Suryukin( يوكينسور يوانوُچا

  .است تبريز شهر در موقتي كنسول جنرال) Ivan Alekseevich Zinovyev( زينوُيوف الكسئويچ ايوان
 واسيلي و است گيلان كنسول) Nikolay Aleksandrovich Pavlov( پاولوف الكسندرويچ نيكلاي
 .است استرآباد كنسول) Vasily Vasilyevich Gusev( گوسئف واسليويچ

  هيعثمان دولت در
ويچ  الكسي كينياز ) Aleksey Borisovich Lobanov-Rostovsky( يروستوسـك  ـ  لوبـانوف  بوريسـ

  .است روسيه امپراتور حضرت اعلي جانبمختار و مخصوص از يروز
 اسلامبول شهر در كنسول جنرال) Nikolay Ivanovich Cheritanov( چرِيتانوف ايوانوُيچ نيكلاي

 و هسـتند  بيـرون  در كنسـول ) Mushnin( ينو موشـن  29 ارزروم كنسـول ) Zhubi( ژوبـي  و است
ــوديچ ــب) Jyudich( جي ــول ناي ــاتومي در كنس ــي و Batumi(30( ب ــينوپا در) Mikelli( ميكلّ  و س
  .هستند فارس در) Markarov( ماركاروف

  
  رانيا ةيعل دولت در خارجه دول يامنا و وزرا ياسام
 وزيـر  محمدخان ميرزا و است عدليه وزير خان ابراهيم و است داخله امور وزير سعيدخان ميرزا
 و علوم وزير ميرزا عليقلي زاده شاه و وزير حضور پاشاخان و خزانه وزير خان دوستعلي و جنگ

  .هستند تجارت
 سردارقلي و است آذربايجان مملكت حاكم ميرزا الدينمظفراعظم  زادة شاه والا اشرف نواب
  .ستاو وزير عزيزخان

 اسـترآباد  حـاكم  محمد ميرزا. است خارجه امور رسيدگي به مأمور خان عبدالوهاب ميرزا و
  ... .است گيلان والي خان قاسم و است

  
  گيري . نتيجه3

زد، باعـث   جاكه به حكومت فردي و استبدادي او لطمه نمـي  ، تاآن شاه پروري ناصرالدين معارف
پس چاپ و منتشر شـود. ترجمـة   از روسي به فارسي ترجمه و س قفقازيه جغرافيايشد نسخة 
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فـردي در   نسخة خطي منحصربه ،چنان ناشناخته مانده است كه مؤلف آن هم ،فارسي اين كتاب
 بهانة نوشتن آلمانـاك  ويژه گرجستان و داغستان، است. مؤلف كتاب به حوزة مطالعاتي قفقاز، به

ن خطه را شناسانده اسـت  هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، و مذهبي اي قفقاز، مؤلفهنامة)  (سال
هاي جغرافيايي منطقة قفقاز پي بـرد.   اي از علل دگرگوني توان به پاره كه از خلال مطالب آن مي

گيري  هايي چند از شكل هايي از كتاب متصنع و مغلق است، نشانه هرچند ترجمة فارسي قسمت
  نويسي دوران مشروطه را در بر دارد.  نهضت ساده
يعة آن در نثر داودخانوف آشكار است سبب شد مـردم معمـولي كـه    نويسي كه طل اين ساده

 مسـالك و  احمد كتابكه  آن از  را بخوانند؛ پيش قفقازيه جغرافيايسواد خواندن داشتند بتوانند 
  چاپ و منتشر شود.  كيب ميابراه نامة سياحتعبدالرحيم طالبوف و  المحسنين
اي نبـود؛   براي خوانندة ايراني روزگار قاجـار كتـاب بيگانـه    قفقازيه جغرافيايازاين،  گذشته
شـاه و   دليل ناصـرالدين   همين  آثار فرهنگ ايراني در آن مشهود است. شايد به يجا به چراكه جا

  اند. اي براي ترجمه و انتشار آن داشته خان معتمدالملك اهتمام ويژه يحيي

  
  قفقازيه جغرافياي. صفحة آخر نسخة خطي 1ضميمة 
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  ها نوشت پي
 

- 1392در سال  ة مقالهعنوان طرح موظف نگارند اي خطي است كه به عنوان نسخه قفقازيه جغرافياي. 1
حاضر هم  انجام رسيد. درحال و به شد تصحيحا موريت در مركز اسناد فرهنگي آسيأطي دوران م 1393

 گذارد. مراحل فني انتشار را پشت سر مي
در  120 ×175سطور آن  ةانداز«ملي ايران نوشته شده آمده است:  ةخان در معرفي اين نسخه كه در كتاب. 2

 ».است كه نادرست است 265 ×200قطع 
كار  به» رو پياده«معناي  هكه در متن حاضر ب» راه تنگ و معبر و گذرگاه«متن اصلي: مرد روها. همان: مردرو  .3

  رفته است.
  شده. وع، ممنوعنمم. 4
  .شيوه و روش. 5
  . نام شهر و مركز شهرستان در گرجستان غربي.Ozurgetiوزوركتي. تلفظ درست و اصلي: ازُورگتي . متن اصلي: ا6ُ
7. Labinsky: جنوبي. ةنام شهر و مركز شهرستان در استان كراسنودار روسي  
8 .Lars: گذرگاه لارس. ؛هاي قفقاز شمالي كوه نام روستاي مرزي بين گرجستان و روسيه در رشته  
  .خانها پستاصلي:  . متن9

  .Osnovaهمان آسنوآ . 10
  .Taganrogتاگانروگ  . همان11
  .متن اصلي: سيم. 12
  .بندركاهايمتن اصلي: . 13
14. Hayk: بنگريد به  ،تر اطلاعات بيش (براي اي ملت ارمنستان جد اسطورهSuny 1994(.  
 ،تر (براي اطلاعات بيش در دوران باستان در قسمت شرقي آسياي صغير )Chaldia( مان تمدن كلده. ه15

 ).;Steinberg and Riasanovsky 2005 Suny 1994; Khodzko 1851بنگريد به 
16 .Kartli: بنگريد به منابع فوق). ،تر نام اصيل استان مركزي و عموماً كل كشور گرجستان (براي اطلاعات بيش  
(براي  از سفر يونانيان با سركردگي ايسون با كشتي آرگو به كلخيس پادشاهي گرجستان غربي . منظور17

 ).Bronshtein 2000 ؛1383اميراحمديان  به بنگريد ،تر بيش اطلاعات

  ).Elliott 2010است (بنگريد به  م پ 633- 669 هاي شاه آشور در سال )Ashurbanipal( پال . منظور از آشورباني18
 سيزدهم تا چهاردم هاي في تاريخي ارمنستان در سدهاهاي اشر يكي از خاندان )Artsruni( آرتسروني. 19

  ).Suny 1994بنگريد به  ،تر (براي اطلاعات بيش ميلادي
بنگريد به  ،تر (براي اطلاعات بيش م پ  681- 705 هاي شاه آشور در سال )Sennacherib(ناخريب . س20

Elliott 2010.(  
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21 .Guria: .نام استان در گرجستان غربي در سواحل درياي سياه  
22 .Lazistan: در شمال شرقي آسياي صغير. اي منطقه  
23. Bagrat: .اسم خاص مذكر  
  هاي پروتستانتيسم. يكي از گرايش ،مذهب لوترانيسم .لوتراصلي:  ةر نسخ. د24
كسي كاتوليك وكليساي ارتد«كريكوريين. عنوان اصلي كليساي ارمنستان  ةاصلي: ارامن ةر نسخ. د25

شود، در  گذار كليساي ارمنستان محسوب مي عنوان بنيان چه گريگوري مقدس به اما چنان ،است» ارمنستان
  شود. ذكر مي» كليساي گريگوري«بسياري از موارد خود كليساي ارمنستان 

  وم.هاي پيرو كليساي كاتوليك ر ارمني .26
  ».سركنسول«همان » جنرال قنسول«اصلي:  ةدر نسخ .27
وين سال  ةكنگر ةبر مصوب مبتني». نمايندة رسمي« Сhargé d’affairesاصطلاح ديپلماسي. از فرانسوي . 28

مشخص » وزير مختار«و  ،»رسمي ةفرستاد«، »سفير«عنوان چهارمين سمت ديپلماسي پس از  م به 1815
 ). Steinberg and Riasanovsky 2005(بنگريد بهشده است 

  جا صحيح آن نوشته شد. در نسخة اصلي: ارض روم. همه. 29
 صد سيشهر بندري مهم و مركز استان آجارا در سواحل درياي سياه گرجستان غربي كنوني كه حدود  .30

 م به 1878- 1876هاي  و براثر پايان جنگ روسيه و عثماني سال است ها بوده سال دست عثماني
  امپراتوري روسيه واگذار شد. 
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